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يادداشت

اصل 26 قانون اساسى 
و انتظار مردم

ــى يكى  ــل 26 قانون اساس اص
ــوم  ــول اين قانون در فصل س از اص
ــوط به حقوق ملت  يعنى فصل مرب
ــت. اين فصل و اصول مندرج در  اس
آن به گونه اى تدوين شده است كه 
ــف به رعايت مفاد آن  دولت ها موظ
به صورت تمام و كمال مى باشند و 
نمى توانند با تصويب قوانين عادى از 
ــى از اين اصول  اجراى تمام يا بخش
ــت ايران  ــه حقوق مل كه مربوط ب
ــد و يا با  ــد جلوگيرى كنن مى باش
ــن، اجراى اين  تصويب برخى قواني

اصول را محدود سازند. 
ــزاب، جمعيت ها،  ــل26- اح اص
ــى و  ــى و صنف ــاى سياس انجمن ه
ــلامى يا اقليت هاى  انجمن هاى اس
ــده آزادند مشروط  دينى شناخته ش
ــتقلال، آزادى،  ــه اصول اس به اينك
ــلامى  ــن اس ــى، موازي ــدت مل وح
را  ــلامى  جمهورى اس ــاس  اس و 
ــراى اين اصل  ــض نكنند. در اج نق
 1360 ــهريور  ش در  ــه  لازم الرعاي
قانون فعاليت احزاب، جمعيت هاى 
ــاى  ــى و انجمن ه ــى و صنف سياس
اسلامى به تصويب مجلس شوراى 

اسلامى رسيد. 
به موجب اين قانون، براى نحوه و 
چگونگى فعاليت احزاب و انجمن ها 

تكاليفى مقرر شد.
ــى از  ــه برخ ــر از اينك  صرف نظ
حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر با 
تصويب چنين قوانين عادى اى كه 
ــى  محدودكننده اصول قانون اساس
ــود،  آن هم در فصل حقوق ملت ش
ــزان نيز  ــى همين مي ــد ول مخالفن
ــيد  ــه منصه اجرا مى رس چنانچه ب
ــا خيرات و بركات فراوانى در  منش
ــور  ــى خواهى كش فضاى دموكراس
مى شد. در اين بين وظيفه و تكليف 

دولت و قوه مجريه چيست؟ 
در قانون عادى پيش گفته متولى 
اجراى قانون وزارت كشور و به ويژه 
ــن قانون  ــاده 10 اي ــيون م كميس
ــيون ماده 10  ــوم به كميس (موس

احزاب) تعيين شده است. 
با توجه به اينكه متولى و مجرى 
ــه فعاليت  ــدور پروان ــون در ص قان
ــارت برعملكرد احزاب  احزاب و نظ
ــور تعيين شده  دولت و وزارت كش
ــا و به ويژه  ــلما دولت ه ــت، مس اس
دوره،  ــر  ه در  ــت جمهورى  رياس
درقبال اينگونه فعاليت هاى صنفى 
و مردمى و غيرحكومتى، مسووليت 

مستقيم دارد. 
در دوران هشت ساله  رياست جمهورى 
ــى، عملكرد  ــيدمحمد خاتم آقاى س
ــور درخور  دولت و به ويژه وزارت كش
ــيارى از انجمن ها و  ــه بود و بس توج
ــن دوران  ــاى مردم مدار در اي نهاده
ــه فعاليت از  ــق به دريافت پروان موف
وزارت كشور شدند و به فعاليت خود 

ادامه دادند.
ــاله  ــفانه در دوره هشت س متاس
رياست جمهورى محمود احمدى نژاد 
اين آمار به حد قابل توجهى كاهش 
ــداد اندكى موفق  يافت و نه تنها تع
ــدند بلكه  به اخذ پروانه فعاليت نش
ــه تعدادي از  ــوى دولت، پروان از س
ــى كه  ــاى مردم ــزاب و كانون ه اح
ــين اجازه فعاليت  در دوره هاى پيش
ــتند در دوره اخير يا باطل شد  داش

و يا تمديد نشد. 
ــه قابل توجه دولت  ــن نقيص اي
ــفانه  ــاى احمدى نژاد كه متاس آق
ــى  ــانه هاى گروه ــون در رس تاكن
كمتر به آن توجه شده است يكى 
ــاس و  ــت كه با اس از نواقصى اس
ــان بابت  ــوگندى كه ايش بنيان س
ــدارى از اصول قانون اساسى  پاس
ــردم در  ــور نمايندگان م در حض
ــا  ــلامى و ب ــوراى اس ــس ش مجل
ــس قوه قضاييه خورد  ــور ريي حض
اگر  رييس جمهورى  دارد،  منافات 
نمى توانست پاسدار برخى از اصول 
ــلما در  ــد مس ــى باش قانون اساس
ــدارى از اصول حقوق  موضوع پاس
ملت به ويژه در امر فعاليت احزاب 
ــاى مردمى به عنوان يگانه  و نهاده
متولى اين حقوق در اداى وظيفه 

كوتاهى كرده است. 
*وكيل دادگسترى

ادامه از صفحه 8

مبحث اول - رياست جمهورى و وزراء
اصل  يكصد و سى ام: رييس جمهور استعفاى  خود را به رهبر تقديم  
مى كند و تا زمانى  كه استعفاى  او پذيرفته  نشده  است به انجام  وظايف  

خود ادامه  مى دهد.
ــتعفا، غيبت   اصـل يكصدو سـى و يكـم: در صورت فوت ، عزل ، اس
ــوردى  كه مدت   ــا در م ــاه  رييس جمهور ي ــش از  دو م ــا بيمارى  بي ي
رياست جمهورى  پايان  يافته  و رييس جمهور جديد بر اثر موانعى  هنوز 
ــده  يا امور ديگرى  از اين  قبيل ، معاون  اول  رييس جمهور با  انتخاب  نش
ــووليت هاى  وى  را برعهده مى گيرد و  ــت  رهبرى  اختيارات  و مس موافق
ــكل  از رييس  مجلس  و رييس  قوه  قضاييه  و معاون  اول   ــورايى  متش ش
رييس جمهور موظف  است ترتيبى  دهد كه حداكثر ظرف  مدت  50  روز 
ــوت  معاون  اول  يا امور  ــود. در صورت ف رييس جمهور جديد انتخاب  ش
ديگرى  كه مانع انجام  وظايف  وى  شود و نيز در صورتى كه رييس جمهور 
معاون  اول  نداشته  باشد مقام  رهبرى  فرد ديگرى  را به جاى  او منصوب  

مى كند.
ــووليت هاى      اصل  يكصد و سـى و دوم: در مدتى  كه اختيارات  و مس
رييس جمهور برعهده معاون  اول  يا فرد ديگرى  است كه به موجب  اصل  
يكصد و سى  و يكم  منصوب  مى شود، وزرا را نمى توان  استيضاح  كرد يا به 
آنان راى عدم  اعتماد داد و نيز نمى توان  براى تجديدنظر در قانون اساسى 

يا امر همه پرسى  اقدام  نمود.
اصل  يكصد و سـى و سوم: وزرا توسط رييس جمهور تعيين و براى 
گرفتن راى اعتماد به مجلس  معرفى مى شوند. با تغيير مجلس ، گرفتن 
راى اعتماد جديد براى وزرا لازم  نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات  

هريك از آنان را قانون معين  مى كند .
اصل  يكصد و سى و چهارم: رياست  هيات وزيران با رييس جمهور است 
كه بر كار وزيران نظارت  دارد و با اتخاذ تدابير لازم  به هماهنگ  ساختن  
تصميم  هاى وزيران و هيات دولت  مى پردازد و با همكارى  وزيران ، برنامه  
ــى  دولت  را تعيين و قوانين را اجرا مى كند. در موارد اختلاف   و خط مش
نظر يا تداخل  در وظايف  قانونى  دستگاه هاى دولتى در صورتى كه نياز به 
تفسير يا تغيير قانون نداشته  باشد، تصميم  هيات وزيران كه به پيشنهاد 
ــت . رييس جمهور در برابر  ــود، لازم الاجرا اس رييس جمهور اتخاذ مى ش

مجلس  مسوول  اقدامات  هيات وزيران است.
       اصل  يكصد و سـى و پنجم: وزرا تا زمانى  كه عزل  نشده  اند يا بر اثر 
استيضاح  يا درخواست راى اعتماد، مجلس  به آنها راى عدم  اعتماد نداده  
است در سمت  خود باقى  مى مانند. استعفاى  هيات وزيران يا هريك از 
ــود و هيات وزيران تا تعيين دولت   آنان به رييس جمهور تسليم  مى ش
ــد داد. رييس جمهور مى تواند براى  جديد به وظايف  خود ادامه  خواهن
ــت   ــه  ماه  سرپرس وزارتخانه هايى كه وزير ندارند حداكثر براى مدت  س

تعيين كند.
اصل يكصد و سـى و ششم: رييس جمهور مى تواند وزرا را عزل  كند 
ــن صورت بايد براى وزير يا وزيران جديد از مجلس راى اعتماد  و در اي
بگيرد و در صورتى كه پس  از ابراز اعتماد مجلس  به دولت،  نيمى  از هيات 
ــوراى اسلامى براى هيات  وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس  ش

وزيران تقاضاى راى اعتماد كند.
اصل  يكصد و سـى و هفتم: هريك  از وزيران مسوول  وظايف  خاص  
خويش  در برابر رييس جمهور و مجلس  است و در امورى كه به تصويب 

هيات وزيران مى رسد مسوول  اعمال  ديگران  نيز هست.  

اصل  يكصد و سـى و هشـتم: علاوه  بر مواردى  كه هيات وزيران يا 
وزيرى  مامور تدوين  آيين نامه هاى اجرايى  قوانين مى شود، هيات وزيران 
ــراى قوانين و تنظيم   ــام  وظايف ادارى و تامين اج ــق  دارد براى  انج ح
ــازمان هاى ادارى به وضع تصويب نامه  و آيين نامه  بپردازد. هريك از  س
وزيران نيز درحدود وظايف  خويش  و مصوبات  هيات وزيران حق  وضع 
ــنامه را دارد ولى مفاد اين مقررات نبايد با متن   آيين نامه  و صدور بخش
و روح  قوانين مخالف  باشد. دولت  مى تواند تصويب برخى  از امور مربوط 
به وظايف  خود را به كميسيون هاى  متشكل  از چند وزير واگذار نمايد. 
مصوبات  اين كميسيون ها در محدوده  قوانين پس  از تاييد رييس جمهور 
ــت  و مصوبات   ــا و آيين نامه هاى دول ــت . تصويب  نامه ه ــرا اس لازم  الاج
كميسيون هاى  مذكور در اين اصل ، ضمن  ابلاغ  براى اجرا به اطلاع  رييس  
مجلس  شوراى اسلامى مى رسد تا در صورتى كه آنها را برخلاف قوانين 

بيابد با ذكر دليل براى تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد. 
اصل  يكصد و سى و نهم: صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى 
يا ارجاع  آن به داورى در هر مورد، موكول  به تصويب هيات وزيران است 
و بايد به اطلاع  مجلس  برسد. در مواردى  كه طرف  دعوى ، خارجى  باشد 
و در موارد مهم  داخلى  بايد به  تصويب مجلس  نيز برسد. موارد مهم  را 

قانون تعيين مى كند. 
ــيدگى  به اتهام  رييس جمهور و معاونان  او  اصل  يكصد و چهلم: رس
ــلامى در  ــوراى اس ــران در مورد جرايم  عادى  با اطلاع  مجلس  ش و وزي

دادگاه هاى عمومى دادگسترى  انجام  مى شود. 
ــور، معاونان  رييس جمهور،  اصل  يكصـد و چهل و يكم: رييس جمه
وزيران و كارمندان  دولت  نمى توانند بيش از يك شغل دولتى داشته باشند 
و داشتن هر نوع  شغل  ديگر در موسساتى  كه تمام  يا قسمتى  از سرمايه  
آن متعلق  به دولت  يا موسسات  عمومى  است و نمايندگى  مجلس  شوراى 
ــلامى و وكالت  دادگسترى  و مشاوره  حقوقى  و نيز رياست  و مديريت   اس
عامل  يا عضويت  در هيات مديره انواع  مختلف  شركت هاى  خصوصى ، جز 
شركت هاى  تعاونى  ادارات  و موسسات  براى آنان ممنوع  است . سمت هاى  
آموزشى  در دانشگاه ها و موسسات  تحقيقاتى  از، اين حكم مستثنا  است . 

ــور، معاونان   اصـل  يكصد و چهـل و دوم: دارايى  رهبر، رييس جمه
ــدان  آنان قبل و بعد از خدمت ،  ــر و فرزن رييس جمهور، وزيران  و همس
ــط رييس  قوه  قضاييه  رسيدگى  مى  شود كه برخلاف حق ، افزايش   توس

نيافته  باشد. 

چند سال پيش در خيابان ناصرخسرو تهران مردي را ديدم كه كارش چينش 
دانه هاي تسبيح شامقصود بود، او مي گفت: تسبيحي كه دانه هايش به درستي 
چيده نشود نه خوش دست است و نه مي توان با آن ذكر گفت. اين سخن عاميانه 
مرا به ياد گفته استاد فرزانه «دكتر كاتوزيان» انداخت كه چهل و اندي سال پيش 
سر كلاس درس حقوق مدني فرمود: «برخلاف متن قانون مدني، شالوده دروس 
حقوق مدني در دانشكده طوري چيده شده است كه با زندگي انسان هماهنگ 
است، با بحث اهليت، تمتع انسان و تملك و ازدواج آغاز و با وصيت و ارث پايان 
مي يابد». هرچند در اين نوشته مجال توضيح در مورد اين گفته استاد نيست، 
ولي يكي از ويژگي هاي همه قوانين و از جمله قانون اساسي هم بايد همين باشد 
كه چون دانه هاي تسبيح شامقصود منظم و مانند هرمي از اصول كلي آغاز شود 

و راهگشاي برآورد نيازهاي زندگي انسان باشد. 
در تصويب قانون اساسي ايران تا حدودي اين نظم مراعات شده، اگرچه در 
ــود. در اين قانون پس از اصول كلي، فصول و اصول بعدي  اجرا رعايت نمي ش
ــت. در  ــائل خاص مربوط به حيات اجتماعي مردم اختصاص يافته اس به مس
فصل سوم به حقوق ملت و از آن جمله تساوي همه مردم از هر قوم و قبيله 
ــاني، سياسي و  ــان بودن زن و مرد در برخورداري از تمامي حقوق انس و يكس
اجتماعي و فرهنگي پرداخته شده و البته در هيچ يك از اصول آن اين نسخه 
ــور، خانه داري و نگهداري فرزندان  ــه وظيفه زنان به عنوان نصف مردم كش ك
است پيچيده نشده است؛ هرچند بخش زيادي از حقوق ملت در 24 اصل اين 
فصل به رسميت شناخته شده، ولي آن طوري كه مدنظر تصويب كنندگان آن 
بوده اجرا نشده است با اين حال نامزدهاي پست رياست جمهوري در اين دوره 
به هيچ يك از اين اصول نپرداخته و اگر از سر ضرورت به آن اشاره مي كنند 
روي آن تمركز نكرده اند. در اين ميان عدم پرداختن به اصول قانون اساسي تنها 
شامل فصل سوم و حقوق ملت نيست، بلكه اصول فصل چهارم قانون اساسي 
در مورد اقتصاد و امور مالي و از آن جمله اصل 44 كه حوزه فعاليت بخش هاي 
سه گانه اقتصاد كشور را تعيين مي كند با تمام فراز و فرودهاي آن نيز فراموش 
ــت و به اين اصل و اجراي كامل آن و نقد اقدامات به عمل آمده در  ــده اس ش

اجراي اين اصل نمي پردازند. 
قانون اساسي به عنوان يك شالوده كلي، چون هرمي همه بخش ها و اصول 
آن به هم پيوسته است. اصل 44 نيز به منظور عملي كردن و اجراي اهدافي است 
كه در ساير اصول آمده است؛ تامين استقلال اقتصادي كشور و ريشه كن كردن 
ــد با حفظ آزادگي  ــر و محروميت و برآوردن نيازهاي ايرانيان در جريان رش فق

انسان ايراني و تامين حقوق سياسي، اجتماعي و قضايي او آن طوري كه در 24 
اصل فصل سوم آن بدون تفسير محدود آن آمده، اهدافي است كه تحقق آن در 
گرو اجراي درست اصل 44 مي باشد. خطا است اگر مانند مناديان سياست هاي 
دولت بگوييم «نمي گذاريم كسي شب گرسنه بخوابد.» وظيفه رييس جمهور و 
ــت؛ علاوه بر موارد  ــوع او در قانون، فراتر از اين اظهارات اس ــات وزيران متب هي
فوق، تامين نيازهاي اساسي زندگي اجتماعي مردم: مسكن، خوراك، پوشاك، 
ــكيل خانواده و نيز  ــت، درمان، آموزش وپرورش و امكانات لازم براي تش بهداش
فراهم كردن شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل 
و جلوگيري از وابستگي اقتصادي به بيگانگان و سلطه اقتصادي آنان بر اقتصاد 
كشور با رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري 

از بهره كشي از كار ديگران، از ديگر وظايف اساسي دولت است. 
ــتاي اجراي اين وظايف، نويسندگان قانون اساسي، نظام اقتصادي   در راس
ــي، تعاوني و خصوصي با  ــه بخش دولت ــلامي ايران را بر پايه س جمهوري اس
ــه اهدافي كه به ويژه در  ــزي منظم و صحيح قرار داده اند. براي نيل ب برنامه ري

اصول 43 و 3 قانون اساسي آمده است، قانونگذار ضمن تعيين مرزهاي هريك 
ــور به صورتي  از بخش ها، دولت را ملزم كرده كه با تنظيم برنامه اقتصادي كش
ــد كه هر فرد، علاوه برتلاش شغلي، فرصت و توان  ــاعات كار چنان باش كه س
كافي براي خودسازي معنوي، سياسي، اجتماعي و شركت فعال در امور كشور و 
افزايش مهارت و ابتكار داشته و مانع انحصار و احتكار و اسراف و تبذير در همه 
ــوون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات  ش
ــندگان با تصويب اصل فوق و پيش بيني حوزه فعاليت سه بخش  ــود. نويس ش
دولتي، تعاوني و خصوصي در واقع هم خواهان ادامه استفاده از امكانات عظيم 
ــت در بخش هايي بودند كه در آن زمان در توان دو بخش ديگر نبود و هم  دول
ــرمايه و توان مالي و مديريتي بخش خصوصي در همه  خواهان به كارگيري س
زمينه هاي اصلي رشد و توسعه اقتصاد كشور اعم از كشاورزي، صنعتي، بازرگاني 
و خدمات بودند. افزون بر اين نويسندگان قانون اساسي فراتر از دو بخش دولتي 

و خصوصي كه قبله آمال سوسياليست ها و طرفداران اقتصاد آزاد بود به بخش 
تعاوني هم كه در اوايل قرن بيستم در بعضي از كشورها مورد اقبال قرار گرفته 
بود، نيز نظر داشتند و به اين ترتيب شالوده يك اقتصاد مختلط فراتر از دو آرمان 
اقتصاد سرمايه داري و سوسياليستي، پي ريزي شد. در اصل 44 قانون اساسي از 
هريك از اين بخش ها براي تعديل و محدودكردن فعاليت بخش ديگر استفاده 
ــده است. هرچند عده اي در شرايط وقوع انقلاب ايران و پيروزي هاي نظامي  ش
اردوگاه سوسياليسم در شرق آسيا و آفريقا در جهت محدودكردن هرچه بيشتر 
حوزه فعاليت بخش خصوصي فعاليت كرده و جنگ تحميلي نيز بستري براي 

پيشبرد اين نظر بود. 
پس از پايان جنگ تحميلي و فروپاشي اردوگاه سوسياليستي، در ايران هم 
ــت درمقابل كساني كه  ــد و درس ضدحمله طرفداران بخش خصوصي آغاز ش
مي خواستند همه بخش هاي اقتصاد دولتي شود، خواهان خصوصي كردن همه 
صنايع و معادن و بخش هاي خدماتي و كشاورزي شدند. طرفه آنكه طرفداران 
اين نظريه در دولتي بيشترين دستاورد را يافتند كه با شعار مبارزه با فزون طلبي 
ــعار آنچه به كام طرفداران بخش  ــد و با اين ش بخش خصوصي وارد ميدان ش
ــد، تمام آنچه اقتضاي  ــت آوردند. در نتيجه آنچه اجرا ش خصوصي بود به دس
ــوولان و كارگزاران منتخب  ــت، نبود. درحالي كه همه مس اجراي اصل 44 اس
مردم، چون پيمانكاراني هستند كه بايد طبق قانون اساسي، خواسته ها و نيازهاي 
ــي از  مردم را برآورد كنند و قالب قانوني اجراي اين پيمان، اصول قانون اساس
ــعار ديگر و به قصد اجراي كاري ديگر بيايند  ــت. اگر با ش جمله اصل 44 اس
ــخيص مي دهند  مردم زودتر از آنچه آنان فكر مي كنند تخطي از قانون را تش
و قضاوت مي كنند. طبق اصل 44 وظيفه همه دولت هاي گذشته و آينده اين 
ــور فراهم كردن زمينه بهروزي مردم با افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه  كش
ثروت، به منظور رفع محروميت هاي مردم در اين كشور است. بدون توليد ثروت 
و تلاش در جهت افزايش آن و استفاده بهينه مبتني بر تامين عدالت اجتماعي با 
مديريت و برنامه ريزي براساس تدبير، امكان رفع محروميت اجتماعي و بهروزي 
مردم و اجراي نيات قانونگذاران وجود ندارد. نگاهي به فعاليت دولت كنوني در 
ــان مي دهد كه اصول فصل چهارم قانون اساسي، از آن  هشت سال گذشته نش
جمله اصل 44 با تمام فراز و فرودها و دستورالعمل هاي تعيين شده براي اجراي 
اين اصل، آنطور نبوده كه خواسته هاي نويسندگان قانون اساسي و كساني كه 
در چارچوب اين قانون در اين كشور فعاليت اقتصادي مي كنند را برآورده كند. 

ــم گزينش  ــي دوره يازده ــارزه انتخابات ــن مب ــه پايان مارات ــون كه ب اكن
ــت جمهوري رسيده ايم، نامزدها كمتر به حقوق شهروندي و اصول قانون  رياس
ــي، درنهايت  ــي، از جمله اصل 44 پرداخته اند. كم توجهي به قانون اساس اساس
ــد و بدون اجراي دقيق  ــد كه مجريان، قانون را ميلي اجرا كنن به آنجا مي رس
ــي اقتصادي مردم  ــامقصود زندگ ــبيح ش ــي از جمله اصل 44 تس قانون اساس

خوش دست نخواهد بود. 

بدون اجراي اصل 44 اقتصاد ايران موزون نيست

اصل 44 فراتر از دو آرمان
 صالح نيكبخت

 حقوقدان و وكيل دادگستري

قانون اساسي به عنوان يك شالوده كلي، چون هرمي همه بخش ها 
و اصول آن به هم پيوسته است. اصل 44 نيز به منظور عملي كردن 

و اجراي اهدافي است كه در ساير اصول آمده است؛ تامين استقلال 
اقتصادي كشور و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي 
ايرانيان در جريان رشد با حفظ آزادگي انسان ايراني و تامين حقوق 
سياسي، اجتماعي و قضايي او آن طوري كه در 24 اصل فصل سوم آن 

بدون تفسير محدود آن آمده، اهدافي است كه تحقق آن در گرو اجراي 
درست اصل 44 مي باشد.

 پيمان حاج محمود*

نوشتن و گفتن از اصل 32 قانون اساسي براي حقوقدانان و حقوق خوانان 
همچون نفس كشيدن، همدم زندگي حرفه اي آنهاست. آنجا كه نوشته شده 
ــت كرد مگر به حكم و ترتيبي كه  ــت كه «هيچ كس را نمي توان بازداش اس
قانون معين مي كند.» براي هر حقوقداني در حرفه وكالت، قضاوت، نمايندگي 
حقوقي و پيگيري و دفاع از حقوق اشخاص پيش آمده است كه درخواست 
ــي را به مقام قضايي بدهد يا بخواهد از صدور  ــت و دستگيري كس بازداش
ــتور بازداشت، جلوگيري كند يا اينكه به چنين دستوري اعتراض كند.  دس
ــت كه هيچ يك از ايشان نمي خواهند از اجراي قانون  فرض منطقي اين اس
خودداري يا از اجراي آن جلوگيري كنند بلكه با برداشت و تفسيري كه از 
قانون تجويز كننده بازداشت قانوني اشخاص دارند، مي كوشند حقوق همگان 

پاس داشته شود؛ نه آزادي كسي گرفته يا كم شود نه متهم يا مجرمي كه 
گريخته يا دسترسي به او بر اساس عقل، پيشينه و موقعيت و موضوع اتهام يا 

جرم ناممكن است، رها باشد. 
اما به هر روي نبايد بازداشت بي پايان و مدت آن نامشخص باشد كه هم 
خلاف آزادي و كرامت انسان و هم مغاير اصل 9 قانون اساسي و غيرقابل نقض 
ــت. در عين حال كه مغاير ميثاق حقوق مدني و سياسي است كه جزو  اس

تعهدات قانوني و بين المللي دولت ايران است. 
تاكيد اصل 32 بر تفهيم كتبي اتهام و ابلاغ كتبي دلايل بازداشت به متهم 
به هنگام دستگيري اهميت و بايستگي برخورد قانوني و موثر با نقض كنندگان 
ــكار مي نمايد. بنابراين نويسندگان قانون اساسي - كه به  اين حقوق را آش
ــال 58 و 68 رسيده است – مسووليت پاسداري  ــهروندان در س تصويب ش
ــته اند هرچند در ظاهر به نظر  از آزادي همگان را به عهده دولت نيز گذاش
مي رسد مسووليت ذاتي بازداشت قانوني و جلوگيري از بازداشت غيرقانوني 
اشخاص با قوه قضاييه و دادسراها و دادگاه ها است اما اين تكاليف و اختيارات 
ــاي نظارت بر  ــم نمي كند. چراكه ابزاره ــووليت ديگر قوا را ك ــي، مس قانون

قوه قضاييه در هر دو قوه مجريه و مقننه نيز وجود دارد. نمايندگان مردم در 
مجلس هم با اختيار قانونگذاري در تمام امور كشور، حق نظارت بر كاركرد 
و عملكرد تمام قوا و تعيين و تصويب بودجه، دراين باره نيز مسووليت دارند.  
ــي، دولت را كه رييس جمهور آن را  بندهاي 6، 7 و 14 اصل 3 قانون اساس
اداره مي كند مكلف به تامين آزادي هاي اساسي و اجتماعي، حقوق همه جانبه 
ــراد و ازبين بردن خودرايي و  ــهروندان، امنيت قضايي عادلانه و برابري اف ش
خودكامگي نموده است. شايد مسووليت مندرج در اصل 113 مبني بر اجراي 
قانون اساسي به اندازه كافي براي تعهدات ناشي از اين اصل گويا نباشد، اما 
تجربه مداخلات و تذكرات قانوني رييس جمهورهاي پيشين نشان مي دهد 
كه دراين باره كم كاري شده است و حتي در بيان علني و عمومي و پي گيري 
حقوق نقض شده اشخاص،  كوشش قابل توجهي نشده است. نمي دانم كدام 
رييس جمهور به پشتوانه اختيار قانوني،  مشروعيت مردمي و بهره مندي از 
ــينه حقوقدانان ميهن بر اين ناكامي پيروز مي شود و  گنجينه دانش و پيش

خود را ماندگار مي سازد. 
* وكيل دادگستري
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